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 چكيده 
اما آيا اساسا چنين موجوديتي با مختـصاتي    .  ايم اصطلاحي است كه همه ما بارها آن را شنيده»  غرب«

توان كره زمين را بدين آسودگي تقسيم كرد و گـروه متنـوع و         كه در ذهن ماست، وجود دارد؟ آيا مي
متفاوتي از كشورها را در يك گروه كاملا همسان قرار دارد؟ هدف اصلي اين مقاله بررسي وجوه تقارب      

نحوي كه بتوانيم اشتراكات آنها را در زمينـه      سويي ميان كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاست، به و هم
هاي مهمي نيز ميان اروپاي غربي بـا ايـالات          رسد، تفاوت نظر مي به. تمدني، سياسي و تاريخي دريابيم

متحده آمريكا وجود داشته كه همواره اين دو قطب را اگر نه در وضعيتي تخاصـمي امـا در وضـعيتي            
ها بر پايه سه ركن يعني رقابت غرب ـ غـرب، تفـاوت در سـاخت          اين تنش.  آلود قرار داده است تنش

هايي از زمان بر پايه       هايي كه هرچند در برهه    تنش.  اند اقتصادي و تفاوت در نظام سياسي  قابل بررسي
اكنـون    انـد و هـم     طور موقت كنار گذاشته شده اتحاد براي مبارزه با فاشيسم، كمونيسم يا تروريسم به

هاي تاريخي مختلف خـود را آشـكار          گسترش اتحاديه اروپا در پي مهار آنهاست، اما همواره در بزنگاه
 . اند ساخته و حتي در برخي موارد بازي با حاصل جمع صفر را ميان كشورهاي اين بلوك رقم زده
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 غرب و مدرنيته؛ اشتراكات تمدني. يك
خواهيم ابتدا بـه وجـوه اشـتراك در جهـان غـرب پرداختـه و تقـارب و نزديكـي                        در اينجا مي

ترين عامل پيونددهنـده جهـان        مهم.  كشورهاي غربي را بر پايه اشتراكات تمدني آنها توضيح دهيم      
ترين عامل تمدني در تاريخ تمدن غرب، پيدايش و تكـوين مدرنيتـه      غرب عامل تمدني است و مهم

. خـوش تغيـير كـرد       عنوان عاملي است كه نظم زمان خود را برهم زده و معادلات قدرت را دست     به
مدرنيته يك مصداق نيست، يك مفهوم است و از آنجا كه يك مفهوم است، در درون اپيستمولوژي        

هاي خود دارد، داراي جوهره ثابتي است كه هرگز با گذشـت         ها و مدلول خود رابطه ثابتي ميان دال
عنـوان    گـردد و بـه      هاي نظام اجتماعي استحاله نمي   ها و ساخت ها، زبان زمان و يا با ورود به فرهنگ

يك كل خودبنياد و خودنهاد همواره به درون خويش بازگشته و خود را توليـد، توجيـه و تـصحيح               
در واقع اگر بخواهيم ديالكتيك ببينيم، روح مدرنيته همـواره در چرخـه از خودبيگـانگي،           .  نمايد مي

منـد    عنوان يكي از عواملـي كـه بـا زمينـه           رو جامعه به از اين.  خوديابي و بازگشت به خويشتن است
كردن مفاهيم توان استحاله آنها را دارد، نتوانسته است ايده مدرنيته را در درون خود هضم نمـوده و    

از اين روست كه مفهوم مدرنيته كه در ادامه به اصـول و اركـان آن خواهيـم                 .  آن را مضمحل سازد
 . عنوان عاملي مهم تمدن غربي را پيوسته نگاه داشته است پرداخت، همواره به

ها و مشروعيت خود را برگرفتـه         اي كه بنيان  ايده مدرنيته، در تضاد با ايده جامعه است؛ جامعه
هـاي غيراجتمـاعيِ      ايده مدرنيته وجود خود را تنها مشروط به فهم بنيان    .  داند از درون خويش مي

خـرد،  .  بـرد   مدرنيته اين رسالت را به ياري خرد پيـش مـي       .  انگارد نظم اجتماعي و دفاع از آنها مي
شمول است و هرگز به نقش خود در درون كاركردهاي اجتماعي محدود و مـضيق        مفهومي جهان

گونه كـه     كند، آن   شمولي كه در درون خود مفهوم حقوق بشر را نيز حمل مي      اين جهان.  شود نمي
لحاظ ذهـني نـيز بايـد بـر           حتي به .  هيچ وجه در مرام جامعه وجود ندارد     پندارد، به تفكر غربي مي

شـمول و     تر از اصـول جهـان       تقابل ميان گفتمان مدرنيته كه سازمان اجتماعي را در مقامي پايين     
دهد، با گفتمان جامعه كه تمـامي هنجارهـاي اجتمـاعي را تنهـا در اختيـار             غيراجتماعي قرار مي
 . دهد، تاكيد گذاشت منافع جامعه قرار مي

كند كه ما در نظـر داشـته باشـيم الگـوي              اشاره به اين تقابل زماني ضرورت بيشتري پيدا مي  
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. غربي تكامل كه مبتني بر ايده جامعه و تضادهاي دروني آن اسـت، تنهـا الگـوي تكامـل نيـست                
هـاي سياسـي و اقتـصادي مهـم، اهميـت             هرچند كه اين الگـو از تكامـل بـه ميمنـت كاميـابي              

الگوي غربي بر انتخابي افراطـي مبتـني بـود؛ انتخـاب ميـان حـال يـا              .  اي را كسب كرد استثنايي
گذشته، انتخاب يكي بدون ديگري و حال آنكه ساير الگوها ميان گذشته و حـال پيونـدي برقـرار             

حـتي در   .  گرايي خود پيـش بردنـد       شمول را در عين دفاع از خاص   كردند و استخدام اصول جهان
مواردي اين الگوها، تكامل را به منظور حفاظت از ميزان خاصي از موجوديت جماعتي خود، پـس          

در نتيجه اين بحث بايد بگوييم كه فرآيندهاي مختلف مدرنيزاسيون محـصول تركيـب سـه      .  زدند
اشكال بسيار متنوع از رجوع     .  رجوع به مدل غربي جامعه؛ و سه .  رجوع به مدرنيته؛ دو. يك: عاملند

 . هاي جماعتي آل ها و ايده به ميراث
وجـوي    سو، و جـست   گرايانه از يك مند و فايده جوامع غربي همواره از تضاد ميان تصويري نظام

كدام از دو عامـل بـالا را          ساير جوامع حتي اگر هيچ   .  برند شمول از سوي ديگر رنج مي اصول جهان
توانند خود را از گذشته جـدا سـازند مگـر             نحوي كه نمي   اند، به نخواهند، راهي به گذشته باز كرده

اما براي دست يافتن به گسست كامـل آنهـا          .  نحوي اقتدارگرايانه مجبور به ترك آن گردند   آنكه به
كـه البتـه در ايـن صـورت در معـرض خطـر              (توانند به مفهوم غربـي جامعـه تأسـي كننـد               مي

هـاي جماعتـي      تواننـد از ارزش     يـا اينكـه مـي     )  گرايي پرورشي قرار خواهند گرفـت    شناسي جامعه
  (Touraine, 2007, 48).جديدي حمايت به عمل آورند

گرايانه تعريف كنند و آن را        اند كه اين جامعه را با ويژگي فايده      بسياري دچار اين وسوسه شده
احساساتي كه بـر اسـاس      .  نوعي از جامعه برشمارند كه در آن منافع بر احساسات فايق آمده است    

شـكل    اي كه در آن اقتدار كاريزماتيك بر اقتدار قانوني ملي غالـب اسـت، بـه          انديشه وبر در جامعه
با اين حال، اين نگاه، سطحي است؛ چراكه محوريـت را بـه اشـكال             .  اي وجود دارند افسارگسيخته

سخن درست اين است كه ركنِ ركين جامعـه در سـبك مدرنيزاسـيون       .  دهد متفاوتي از رفتار مي
غربي اين است كه همه چيز، خواه منفعت باشد خواه احساس، بايد در خدمت كاركردهاي جامعه        

شوند، اما ايـن منازعـات        واسطه منافع ايجاد مي جامعه متشكل از منازعاتي است كه غالبا به.  باشند
هـاي مختلـف حقـارت را بـر چهـره             در پس روح كاميابي و مدرنيزاسيون قرار دارند كه صـورتك      
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بخـش بـدل شـده و زنـان در            اما با چرخش پارادايمي، فرديت به عاملي رهـايي     .  نشاند فرديت مي
كنند كه كشورهاي استعمار شـده در پـارادايم پيـشين          پارادايم نوين همان جايگاهي را اشغال مي

كـه تقابـل ميـان        در پارادايم پيش رو زنان خاستگاه رهايي احساس خواهند بود، تا جايي        . داشتند
سـاختگي    گران، بـه امـري شـبه        هاي مستحكم ميان كنش  كشي منفعت و احساس، جداي از خط

  (Touraine, 2007, 48).بدل گردد
نحو متناقضي، در دام زبـاني دوگانـه گرفتـار        شوند، به جوامعي كه به قطب مدرنيته نزديك مي

شـمول استمـساك      سو به زبان جماعتي و از سوي ديگر به زبان جهـان       اين جوامع از يك.  آيند مي
اين مدل اروپـاييِ مدرنيزاسـيون، آنچنـان       .  دهد يابند كه اين امر توانايي كنش آنها را تقليل مي مي

قدرتي يافت كه توانست خود را تنها نماينده برحق مدرنيته قلمداد كرده و خويشتن را قانع نمايـد    
نحـوي كـه      كه هيچ راه ديگري براي مدرنيزاسيون جز راهي كه خود پيموده است وجود ندارد، به        

اين مجموعه از كشورها، مناطق و شهرها كاروان طول و درازي را شكل دادند كه در آن همگي پـا    
ابتدا هلنـد، سـپس بريتانيـاي كبـير و پـس از آن ايـالات متحـده                   .  نهادند  جاي پاي يكديگر مي   

با اين حال، گهگاهي آلمان و پس از آن ژاپـن ايـن توانـايي را در          .  اند هاي اين كاروان بوده سركرده
هـا    خود احساس كردند كه بتوانند اين كشورها را از سركردگي اين كاروان كنار زننـد و فرانـسوي       

ظاهرآرايي اتحاد جماهيـر   .  كردند ترين انديشه در بيرون از اين كاروان تلقي مي هم خود را برجسته
 . شوروي نيز هرگز فراتر از يك جوسازي نظامي نرفت

شـايد هيـچ    .  توان به جنس مرد در طول تاريخ تشبيه كـرد     الگوي اروپايي مدرنيزاسيون را مي
مثالي به اين گويايي نتواند تقابل ميان الگوي اروپايي و ساير الگوها را عنوان كند و آن مثال آنست     
كه الگوي اروپايي همچون دنياي تغلب و ابتكار مردان در برابر ساير الگوهـا كـه همچـون دنيـاي                  

هرچنـد كـه در ايـن الگـو زنـان تحقيـر             .  مانـد   زناني كه به توليد مثل تقليل داده شده بودند، مي   
هايـشان    شد، بدون آنكـه تغيـيري در محـدوديت          شدند، بلكه گهگاهي از آنان تجليل هم مي       نمي

،  1848 با شتاب يافتن فرآيند مدرنيزاسيون و رسيدن آن به نقطه افراطي در فرانـسه             .  ايجاد گردد
زنان هرچه بيشتر از تصميمات كليدي فاصله گرفتند و با وجود تاييـد حـق راي جهـاني مـردان،            

  (Touraine, 2007, 49-50).زنان همچنان از عرصه عمومي به دور بودند
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. كار رفت، در اشكال مختلف ظاهر گرديد        اما الگوي اروپايي مدرنيزاسيون در هر كشوري كه به 
بـار خـود را از كمنـد قـدرت            در آمستردام و سپس هلند و انگلستان فعاليت اقتصادي براي اولين       

عنوان اولين كشوري كه دولـت      در مقابل، فرانسه دوشادوش بريتانياي كبير به.  سياسي رها ساخت
اي كـه بعـدها در جهـان مـسلط گرديدــ دولـت را بـراي اجـراي                      ملي را بنا نهادـ مدل سياسي     

بعدا و از قرن هجدهم، آلمـاني كـه         . مدرنيزاسيون در تمامي ابعاد آن در جايگاهي مركزي نشاندند
دنبال بنيان نهادن نوعي از مدرنيزاسيون اسـت كـه تمامـي              هنوز متحد نشده بود، ادعا كرد كه به  

 .  موارد مشابه آن برتر بوده و عميقا ريشه در تاريخ و فرهنگ يك ملت دارد
ايـن  .  وجـود آمدنـد     نحو متناقـضي بـه      وبيش به   بيرون از اروپا، تمامي اشكال مدرنيزاسيون كم     

الگوهاي مدرنيزاسيون با نوعي دفاع و يا حتي نوعي تجديد حيات در ميراث اجتماعي و فرهنگـي           
آوري در    برخي از اين كشورها به سـطح بـالاتري از دانـش و فـن               .  كهن، پا به عرصه وجود نهادند  

واسـطه تبديـل      اما تنها اين كشورها بودند كه توانستند به  .  مقايسه با كشورهاي غربي دست يافتند
آوري و نوآوري و با خلق روح ملي و در عين حال دفاع از حقـوق فـردي مردمـشان، از              علم به فن

واسطه انقياد برخـي از       رو، اكثر الگوهاي مدرنيزاسيون به   از اين.  مند گردند هاي مدرنيته بهره پويايي
ها را كـه    كشورها به يك قدرت استعماري ـ كه فاصله ميان نخبگان غربي با مردم وامانده در سنت

ـ تـضعيف گرديـده يـا منحـرف           داشت  روز افزون مي    بردند روزبه   از نابساماني اجتماعي نيز رنج مي 
هـاي    ها در راستاي توسعه انجاميده و حـتي گـرايش       اين شرايط به شكست برخي از تلاش.  شدند

  (Touraine, 2007, 50).ستيزي برانگيخت اي را در گرايش به مدرنيزاسيون شديدا منفي
يك از الگوهاي مدرنيزاسيون در جهان با الگوي مدرنيزاسيون غربـي قابـل        به بياني كوتاه، هيچ

دليـل هميـن امـر        بـه .  الگوي غربي، جامعه را نه به ابزار بلكه به هدف مبدل نمود     .  مقايسه نيستند
الگويي كه زماني بر جهان سلطه يافت و سپس      .  است كه بررسي اين الگو بر ساير الگوها تقدم دارد

رنـگ شـده و دوبـاره         مائوئيستي كم  ـ  هاي اقتصادي و سياسي الگوي لنينيستي       در دوران كاميابي
پس از فروپاشي امپراتوري شوروي جان گرفته و با تمركز خويش در ايالات متحده و در شـرايطي     

رسـد، بـه برتـري دوبـاره          نظـر مـي     كه اروپا اميد خود را به حركت از دست داده و ژاپن ناتوان بـه    
  (Touraine, 2007, 50).است رسيده
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 محور غرب ـ غرب. دو
ـ جنوب هـم      ـ شرق نيست و روابط شمال     امروز ديگر جايي براي سخن گفتن از روابط غرب«

ــ غـرب      در چنين شرايطي رابطـه غـرب      .  باشد  بنا بر منافع واگراي دو طرف امري بهبودپذير نمي     
ضرورتي كـه حتـي     .  دهد  خود اختصاص مي ترين جنبه سياست خارجي ايالات متحده را به حياتي

 (Immanuel, 1993, 145-157)  » .شود نيز بيشتر احساس مي 1980 در مقايسه با سال 
جمله بالا را از والرستين در اينجا به عمد آورديم تا در نخستين نظر نـشان دهيـم غربـي كـه         

مثابـه موجـودي      كنيم و همواره در نظر و تحليل آن را بـه  عنوان كلي واحد ياد مي هميشه از آن به
در ادامـه ايـن مقالـه       .  فهميم، اساسا نه موجوديتي بسيط بلكه موجوديتي مركب اسـت        بسيط مي

ايالات متحده آمريكـا  .  ـ غرب مورد بررسي قرار دهيم هاي تنش را در محور غرب خواهيم زمينه مي
عنوان دوستي مهربان در جنگ جهاني دوم و در برابر تهديدهاي كمونيسم هميـشه در              هرچند به

ديـد و     كنار اروپاي غربي بود، هميشه نسبت به آن با كبر و غرور نگريسته و خود را از آن برتر مـي   
همواره در پي آن بود تا با بازداشتن اروپاي غربي از شكوفايي كامل آن را هميشه زيـر چـتر خـود         

هاي سطح دوم جهـاني در        عنوان قدرت  نگه دارد و در همين راستاست كه اتحاد آلمان ـ فرانسه به
برابر استيلاي آمريكا شكل گرفت و احساسـاتي توامـان بـا عـشق و نفـرت را ميـان اروپاييـان و                        

 11 ويژه پس از حملات تروريستي     به  (Immanuel, 1993, 145-157).ها موجب شد آمريكايي
سپتامبر لحن سخن آمريكا با اروپا لحني آمرانه و بازدارنده بود، چيزي كـه اروپاييـان را از آمريكـا             

سپتامبر شاهد گسترش تظاهرات ضد آمريكايي در شهرهاي مهـم اروپايـي         11 پس از . رنجاند مي
 . داد بوديم؛ موجي كه تنش را ميان دو سويه آتلانتيك به ميزان قابل توجهي افزايش مي

ها از بيشترين اهميـت برخـوردار         در اظهاراتي از سوي دولت بوش كه شايد براي غيرآمريكايي
طـور خـاص شـوراي امنيـت راـ           باشد، آمريكا كه خود سازمان ملل متحد را ايجاد كرده بودـ و به       

المللي را در جنگ با عراق رد كرده و در عين حال با متهم كـردن     هاي بين هرگونه دخالت سازمان
دنبال كسب اكثريـت      كالين پاول، وزير كشور، به اهانت به موضع رسمي آن هم به دلايل واهي، به    

. جانبه بـود    ايالات متحده به مدت دو سال در حال توجيه ضرورت عمل يك .  در شوراي امنيت بود
توانست بـه     ديد، حتي اگر چنين مسئوليتي مي       آمريكا خود را مسئول دفاع از خير در برابر شر مي
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اي نيز    در بحبوحه چنين مواضعي، عبارات وحشيانه   .  زمان چندين جنگ منجر گردد در گرفتن هم
زمان آمريكا موفـق بـه ايجـاد شـكاف در درون اتحاديـه             طور هم گرديد و به مي »اروپاي پير«نثار 

 . المللي واحدي عاجز بودند اروپايي گرديد كه اعضاي آن از اتخاذ سياست بين
وجود آمده بـه دوران كوتـاهي محـدود اسـت و بـا بازگـشت               كردند وضعيت به برخي فكر مي

امـا ايـن سياسـت      .  يابـد   ها به قدرت، دير يا زود ايـن سياسـت ايـدئولوژيك پايـان مـي                  دموكرات
حتي از زمان ويلسون شاهد يك دسـته از   .  ايدئولوژيك از بيش از ده سال پيش گسترش يافته بود

هاي  بسيار مهم در آمريكا بوديم كه از سبقه بالاي روشنفكري نيز برخوردار بودند و ايـن   ايدئولوگ
اي مفهومي نوين از نقش آمريكا را در جهان پرورش دادنـد و بـر اسـاس ايـن          نحو استادانه گروه به

توانست روزي به رويارويي آمريكا با سـايرين          نقش، آمريكا تعهداتي را بر عهده داشت كه حتي مي  
ساكنان قاره سبز كه از كنفرانس صلح وستفاليا در سـال     (Touraine, 2007, 11).  منتهي گردد

به اين سو خود را خالق جهان مدرن امروزي دانسته و تمدن و توسعه بـشري را محـصول             1648 
توانند با اين تصور كنار بيايند كه مـيراث اجتمـاعي و فرهنگـي آنهـا در           دانند، نمي دست خود مي

ويژه در قرن     از نگاه بسياري از دانشمندان اروپايي، ايده اروپا به     . شود بستر تفوق آمريكا استحاله مي
  (Denalty, 1995).استحاله شد» غرب«بيستم در درون ايده 

اند، بلكه تاثير آمريكـا بـر         ها تنها تحت تاثير بيروني از سوي ايالات متحده قرار نگرفته اروپايي
هـا نـسبت بـه        آنها نه همچون تاثير نيرويي بيروني بلكه تاثير نيرويي اسـت كـه تـصور اروپـايي            

نيستند، »  آنها«ها    ها آمريكايي   براي بسياري از اروپايي .  خوش تغيير كرده است خودشان را دست
 (Fossum, 2009, 483). هستند» ما«

وجود آمده ميـان دو سـوي         شناسان اروپايي عنوان داشتند كه نبايد شكاف به       برخي از سياست
آتلانتيك در دوران جرج بوش پسر موجب ناديده انگاشته شدن علاقـه آمريكـا در نگـاه اروپاييـان                 

مفروضاتي هنجاري وجود دارند كه آمريكا را در نظرگاه اروپاييـان      (Fossum, 2009, 483).گردد
اروپـا از عمـق       برخي از متفكرين در   (Fossum, 2009, 483).  نوعي آرماني مبدل ساخته است به

اي كـه     تـرين نمونـه     دارد مهـم   هاي آمريكايي در نسل جوان خود نگران بوده و عنوان مي نفوذ انگاره
   (Fossum, 2009, 484).براي مقايسه در ذهـن دانـشجويان اروپـايي وجـود دارد، آمريكاسـت              
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نگرنـد؛ چـيزي كـه        اند و خود را در آن مـي         اي مقابل خود قرار داده  ها، آمريكا را همچون آينه اروپايي
 (Offe, 2005, 4).استموجب آن نوعي انعكاس و خودتفسيري همواره هويت اروپايي را آزار داده  به

آمريكا مورد توجه و اين بحث مطرح اسـت كـه آيـا         »  خاص بودگي«در ميان دانشمندان اروپايي 
بايد شاهد فرآيند آمريكايي شدن اروپـا باشـيم و يـا اروپـايي شـدن آمريكـا همـواره ذهـن ايـن                      

  (Offe, 2005, 4).دانشمندان را به خود مشغول ساخته است
در شرايطي كه مكدوناليزه شدن در اروپا نيز همچون ساير كشورهاي جهان سرعتي غيرقابـل         

نحـو    داري بـه    رحمانـه جهـان سـرمايه       هـاي بـي    گيرد و در ميان هياهوي رقابت خود مي كنترل به
الملل از دست داده و زمين بـازي را بـه       روزافزوني، اروپاييان جايگاه كلاسيك خود را در روابط بين

نهند، بسياري از افرادي كـه از شـكاف عميـق ميـان اروپـا و آمريكـا                     ها وا مي آمريكاييان و چيني
دهند كه براي گذار از اين شكاف بايد اروپا همچون آمريكا به ايالات متحـده         باخبرند، پيشنهاد مي

 . (Kagan, 2003)اروپا بدل شود

 اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا. سه

اـ ديـدم،        .  من اقرار ميكنم كه در آمريكا چيزي بيش از آمريكا ديدم      « من خود دموكراسي را آنج
ــصيت آن را                        ــه آن را و شخــ ــصب بــ ــه آن را، تعــ ــشق بــ ــه آن را، عــ ــرايش بــ          »                                    .گــ

(De Tocqueville, 1969, 19)          يكي از عمده دلايل حركت اروپا به سوي اتحاديه اروپا، شيفتگي
آنان نسبت به نظام سياسي ايالات متحده و دموكراسي پوياي آن بوده و تشكيل اتحاديه اروپا در واقع   

توان از آن     با هدف ايجاد يك ايالات متحده اروپايي مانند ايالات متحده آمريكايي بوده است؛ آنچه مي 
 . ميان اتحاديه اروپا و آمريكا ياد كرد (Fabbrini, 2003, 675) »وار تشابه پازل«به 

ها را نسبت به فدراليسم آمريكايي ترغيب        نظر اريك فسوم سه دليل عمده وجود دارد كه اروپايي به
ها داراي تاريخي بسيار دهشتناك هـستند؛     نخست اينكه، اروپايي (Elazar, 2001, 31-35). كند مي

اـ حـدودي بـه ماهيـت                 ها و غارت ها، جنگ تاريخي كه مشحون است از ويراني اـ را ت ها و آنان اين بلاي
اـ،                 هاي ملي منتسب مي دولت اـلات متحـده آمريك كنند و معتقدند با پي گرفتن الگوي فدراليـستي اي
اي جديـد را پيـش روي همـه           خواهنـد آينـده     دوم اينكه مي  .  توانند چنين تاريخي را بدرود گويند مي
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اـني مـشتركي كـه دارنـد و             هاي اروپايي رقم بزنند؛ و سوم اينكه با توسل به ارزش   دموكراسي هاي جه
برگفته است از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلاميه استقلال آمريكا، بتوانند كنش خود را در    

اـيي        (Elazar, 2001, 31-35).المللي بهتر به پيش ببرند  سطح بين اـ بـه      گاه نظام سياسـي آمريك ه
 (Fossum, 2009, 487- 488). هاي سياسي در اروپا بدل شده است معياري براي سنجش نظام

سـنگ و فـولاد       نخستين هدفي كه در پس ايجاد اروپاي متحد و شكل دادن به جامعه زغـال         
هـاي    شد، ناممكن ساختن جنـگ بيـن دولـت         عنوان نخستين گام در اين راستا، دنبال مي اروپا به

هـايي بـه آن مـيزان خـونين و            يك از اين كشورها، ديگـر حـتي خـواب جنـگ            هيچ. اروپايي بود
هـايي از آن دسـت كـه          تلاش در راستاي ناممكن كردن جنگ     .  پرورانند  وحشتناك را در سر نمي 

اين پـروژه شـش كـشور       .  نوعي ريشه در تحقير آلمان و ژاپن داشتند، هرگز امري سطحي نبود         به
گامان برساخت اروپايي جديد در قالـب تجربـه جديـد             شد كه نخستين پيش  اروپايي را شامل مي

. آورد  ميـان نمـي     يك از آنها از يك اروپاي فدرال سخني به  سياسي بودند؛ هرچند در آن زمان هيچ
كاميابـي     (Touraine, 2007, 34).هـا سـخن گفـت       البته دوگول به نوبه خود از اروپـاي وطـن   

اروپايي كه به دست شومان، دوگول، آدنوو، مونه، گاسپري، اسپاك و ديگـران بنـا شـد، در وحلـه                
اروپـا  .  هاي ايدئولوژيك و تئوريك در ايـن دوره قابـل فهـم اسـت            واسطه نبود بحث نخست تنها به

گام پيش رفت واين حركت همراه با سير جهاني ليبراليزاسيون بود و از سويي وجود تهديـد            به گام
 . شوروي اروپا را متحد نگه داشت

وجود آوردن آن چـيزي بـود كـه ژاك دولـور آن را الگـوي                هاي اروپايي به دستاورد بزرگ دولت
اـني دوم،       .  اجتماعي اروپايي معرفي نمود و خود او نيز بهترين معمار اين الگو بود        در پايان جنـگ جه

اي را بنا نهادند كه هرچند با يكديگـر           بريتانياي كبير و فرانسه هر كدام سيستم امنيت اجتماعي ويژه  
اي كه به ساير كشورهاي اروپايي نيز تسري      گر ايده دولت رفاه بودند؛ ايده متفاوت بودند، هر دو تجسم

اـ        اـي سياسـي ب يافت و در نخستين گام به كشورهاي اسكانديناوي رسيد كه البته نسبت به يك اروپ
اـيي احـزاب                     .  نگريستند  ديده ترديد مي   اـرگر و توان اـرزات طبقـه ك ايـن كـشورها، كـه از مـيراث مب

بردند، موفق شدند شرايطي از زندگي را براي شهروندان خود فـراهم آورنـد كـه        سوسيالست بهره مي
هاي متعددي از فعالين اجتماعي كه مسير اصلاحات اجتماعي پس از جنگ سرد را هموار        براي نسل
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چنين شرايطي سخن گفتن از نابودي دولـت ملـي را در      .  آمد ساختند، آرزويي دوردست به شمار مي
اـزد   هاي عمومي آنها بيش از نيمي از توليد ملي است، دشوار مي        كشورهايي كه هزينه كـشورهاي  .  س

  (Touraine, 2007, 35).اند ها مانده عنوان نمادهايي از همبستگي ملي در خاطره اروپايي به
مند   اما مردم اروپا بهره   .  اروپا بارزترين نمونه از ايجاد يك واحد سياسي و اقتصادي فراملي است 

شدت در دوران جنگ سـرد بـه          شدن از ثمرات آن را مرهون ابتكار رهبران سياسي هستند كه به    
اي با احساسات به شدت ضدآمريكايي وجود داشـتند كـه          هاي مردمي جنبش.  آمريكا وفادار بودند

عنوان مانوري از سوي پايتخت بزرگ جهـاني يعـني آمريكـا تقبيـح           گيري اتحاديه اروپا را به شكل
نمايي اصلاحات و اميدهاي برخاسته از آزادسازي اقتـصادي بـسياري را از اتحاديـه            كرده و با سياه

ويژه در فرانسه و ايتاليا مورد حمايت احزاب كمونيـست كـه              ها به  اين جنبش. اروپا نوميد ساختند
هـاي فكـري      بـا ايـن حـال ايـن جنبـش         .  در آن زمان از نفوذ فراواني برخوردار بودند، قرار گرفت      

 . صورت احزاب سياسي درآورد نتوانست خود را به
عنوان ساخته دسـت رهـبران سياسـي قلمـداد گرديـد كـه داراي                 بنابراين اتحاديه اروپايي به  

اين اروپا كه از حمايت قاطـع  .  كاركردهاي كلاني بود كه از مشروعيت دموكراتيك برخوردار نبودند
هاي مسيحي برخوردار بود، تا ميزان زيادي مديون روابط شخصي           ها و دموكرات دموكرات سوسيال

افرادي مانند دوگول و آدنوو، ژيسكاردسن و اشـميت و          .  ميان سياستمداران آلماني و فرانسوي بود
گيري اين اروپـا خواسـته        همچنين ميتران و كول كه تمامي آنها دموكرات بودند، در فرآيند شكل    

گيري اروپاي واحد تحت كنترل افكـار عمومـي نبـود،        شكل.  كردند مردمي مشخصي را دنبال نمي
  (Touraine, 2007, 36).كردند اي از آن استقبال مي هاي ويژه اي بود كه تنها سازمان بلكه سوژه

اي ديده    هاي مديدي تصويري دوگانه بود؛ تصويري كه از يك زاويه اتحاد قاره       تصوير اروپا تا مدت
اـيي      شد و از زاويه مي اـي    در چنيـن شـرايطي دانـشجويان و گـروه         .  اي ديگر ابزاري از سلطه آمريك ه

ها و تمايزات موجود      اي بيش از آنكه مردم را براي اتحاد راغب سازند، آنان را نسبت به گوناگوني     حرفه
اما اين يك حقيقت است كه ايده اروپاي واحد زنده ماند و هر روز بيـش     . ساختند در قاره حساس مي

از پيش مقبول واقع گرديد و اين امر دست كميسوين اروپايي را در دخالت هرچه بيـشتر در زندگـي      
  (Touraine, 2007, 36).اجتماعي و اقتصادي كشورها و شهروندان اروپايي باز گذاشت
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 داري داري در برابر مدل آمريكايي سرمايه مدل اروپايي سرمايه. چهار
هـاي اقتـصادي      هاي مهم تنش در ميان اروپـا و آمريكـا تفـاوت سـاختي نظـام            يكي از زمينه

هـاي    اين تفاوت در نوع نظام اقتصادي همواره عـاملي بـراي مـشاجرات لفظـي و تنـش                .  آنهاست
ويژه پس از فروپاشـي       ها به   آمريكايي.  سياسي ميان ايالات متحده آمريكا و اروپاي غربي بوده است   

همواره در پي تحميل نظام اقتصادي خود بر اروپا بـه يـاري فرزنـدان                 1989 ديوار برلين در سال 
اند؛ امري كـه      المللي پول و سازمان تجارت جهاني بوده       برتن وودز يعني بانك جهاني، صندوق بين

 . خوبي آن را در كتاب جهاني شدن و مسائل آن به تصوير كشيده است جوزف استيگليتز به
داري در برابـر      سـرمايه كتـابي بـا عنـوان         1991 ميشل آلبرت متفكري فرانسوي است كه در    

هـاي    رغم مشتركات زيـاد تفـاوت       داري كه به  نگاشت و در آن از وجود دو نوع سرمايه داري سرمايه
ــ نوعـي از       داري انگلوساكسن يا نئوامـريكن      وي گفت سرمايه  .  مهمي نيز با هم دارند، سخن گفت 

هاي ريگان و تاچر در راستاي آن بودــ بـر پايـه تفكـرات          داري كه تا حدود زيادي سياست سرمايه
. داري رنيش بر پايه امنيت اجتماعي بنا شده اسـت  فردريش ون هايك و ميلتون فريدمن و سرمايه

. تر و موثرتر بوده و از خشونت كمتري نـيز برخـوردار اسـت          داري رنيش منصفانه گفته او سرمايه به
در .  يـك :  كـشد   تـصوير مـي     گونـه بـه     داري ايـن    وي چند تفاوت عمده را ميان اين دو نوع سرمايه    

شوند، حال آنكه در مـدل رنيـش          داري نئوامريكن مذاهب نهادهايي اقتصادي محسوب مي  سرمايه
مـزد تنهـا بـر اسـاس منطـق بـازار تعييـن                داري نئوامريكن دست    در سرمايه .  گونه نيست؛ دو    اين
خورد كه حاكي از نوعي       چشم مي   مزدها به  شود، حال آنكه در مدل رنيش نوعي ثبات در دست مي

ها به چشم كالاهايي قابـل        داري نئوامريكن، شركت    در سرمايه .  توافق ضمني بر روي آن است؛ سه
گـيري    هـايي بـراي شـكل       هـا مكـان     شوند، حال آنكه در مدل رنيش شـركت     معامله نگريسته مي

يكي از  .  گيرد  خود مي   در مدل رنيش، آموزش كمتر رنگ كالايي شدن به.  اجتماعات هستند؛ چهار
 »بسيار بزرگ براي شكست خـوردن     «كند، نظريه  مباحث بسيار جالبي كه آلبرت به آن اشاره مي

هاي بسيار بزرگ دچار بحران مالي شوند، آنگاه      است كه بر اساس آن هرگاه موسسات مالي و بانك
شـان    دولت مجبور است براي حفظ آنها وارد عمل شود؛ زيرا آنها آنقدر بزرگ هستند كه فروپاشي      

 .تواند كل نظام اقتصادي يك كشور را مورد تهديد قرار دهد مي
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اـرگران را بـه     اـ      پس از جنگ جهاني دوم، در بسياري از كشورها بايد سطح زندگي ك سـرعت ارتق
اـ شـدند و در            تاسيسي كه بر روي خرابه      دادند؛ ازجمله در كشورهاي تازه مي هاي نظام اسـتعماري بن

گر و اختيارگرايـي      هاي مداخله   كشورهاي كمونيستي و همچنين در اغلب كشورهاي غربي، كه دولت
هاي برخاسته از ميان نابودي نظام استعماري بايـد يـك ملـت را          وجود آمدند كه در اين بين دولت به

اـزي             كردند و دولت گذاري مي پايه هاي كمونيستي بايد اقتصاد ويـران شـده از طريـق جنـگ را بازس
اـ        وجود آمد، بـه     و با طرح بوريج در بريتانيا به     1943 دولت رفاهي كه در .  نمودند مي طـور مـشخص ب

اما در هر دو مورد و در موارد شبيه به         .  وجود آمد متفاوت بود در فرانسه به 1945 دولت رفاهي كه در 
ابتدا اينكه  :  آنها شاخص اصلي در اقتصاد و زندگي اجتماعي دولت بود و اين امر دو دليل عمده داشت    

تنها دولت بود كه منابع كافي را براي پيشبرد يك برنامه اقتصادي دارا بود و ديگر اينكـه بـه محـض               
وقوع پيوست كـه تغيـير عميـق در قـوانين را              اي به هاي ملي و اجتماعي پايان جنگ جهاني، شورش

  (Touraine, 2007, 19-20).ديكته كرده و خواستار دخالت بيشتر دولت بود
ها، اعـم از اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي             بر پايه اين تحولات بود كه دولت در تمامي حوزه

دنبـال تركيـب      امـا در اغلـب كـشورهاي غربـي، دولـت بـه            .  شكلي غالبا اقتدارگرايانه نفوذ كرد      به
خصوص در    به.  اصلاحات اجتماعي عميق و تغيير شكل آگاهي ملي با مقوله بازسازي اقتصادي بود    

ها بر اين بود كه ميـان توسـعه اقتـصادي و         ها تلاش كشورهاي اروپايي ـ برخلاف آمريكا ـ تا مدت
بنا بر همين ملاحظات بـود كـه ميـشل آلـبرت           .  وجود بيايد آوايي بيشتري به مسائل اجتماعي هم

داري اسـت و در آن مـديرت گروهـي و             داري رنيش راـ كه در واقع نسخه آلماني سـرمايه     سرمايه
داري انگلوساكـسن قـرار داد كـه در          كنندـ در برابر مدل سرمايه سزايي بازي مي ها نقش به اتحاديه

داري   تنها در پايان قرن بيـستم بـود كـه سـرمايه           .  شود  گرفته مي   آن اهداف منحصرا اقتصادي پي  
المللي و آزادي عمل بازيگران بازار آزاد بود، بيش از آنكه يك       رنيش، در ميان پيروزي بازارهاي بين

 . نظر رسيد كننده به نظر آيد يك عامل فلج نيروي محركه به
خصوص   به.  سرعت متلاشي شد    وبيش به   گرايي دولت كم  در واقع تمامي ابعاد اقتصادي مداخله

در كشورهايي كه ديگر منابع اقتصادي لازم براي مداخله در دست دولت وجـود نداشـت و يـا در             
سـازي    يكـم ايـده ملـي       و  با اين حال تا آغاز قرن بيست    .  خورد چشم مي درون دولت پديده فساد به
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ويژه در فرانـسه      به.  هاي اقتصادي در راستاي پيشرفت كشور در برخي از كشورها دوام آورد    فعاليت
شـد    هنوز مي   1995 وجود آمده بود و در دوران اعتصاب بزرگ    سازي به يك مفهوم مذهبي از ملي

هـاي    صداي كارگران معدن و دوستانشان را شنيد؛ كـساني كـه نقـش دولـت را در ايجـاد ارزش                
 . دنبال منافع خاصي بود شمول ستوده و در برابر بورژوازي قرار گرفتند كه به جهان

توان نتيجه گرفت كه اروپا نيروهاي محرك دروني خود را از دست داده است و هرچـه              آيا مي
تر گرديده و نهايتا در فرآيند جهاني شدن وزن خـود را از دسـت خواهـد          شود، ضعيف تر مي بزرگ

شـود، هرچنـد      هاي مداخله اقتصادي دورتر مي   روز از سياست داد؟ واقعيت اين است كه اروپا روزبه
گونه كه مديران سازمان تجارت جهاني انتظار دارند به سوي آزادسازي اقتـصادي ميـل نكـرده            آن

از سوي ديگر، اين رويكرد     .  كند  اين مساله فضاي اندكي را براي داشتن ابتكار عمل ايجاد مي .  است
رو شده و مانعي بر سر راه گردش آزاد كالاهـا، سـرمايه، اطلاعـات و حتـي          اي روبه با عبارات منفي

 . گردد افراد محسوب مي
آوري ارتباطات و اطلاعات جديد بـه     گيري از فن اين وضعيت بدبينانه زماني كه اروپا به لحظ بهره
اـري همـراه بـود          .  ميزان قابل توجهي از آمريكا عقب افتاد، تشديد شد    در .  اين حقارت با افـزايش بيك

منجـر شـد؛      1995 بست رسيدن اضطراب شديدي را برانگيخت و به اعتـصابات           فرانسه، حس به بن
اين اعتـصاب مواجهـه شـديدي را        .  اعتصاباتي كه خواسته آن از طلب خدمات عمومي نيز فراتر رفت     

ها برانگيخت و به تقاضاي برخي از فعالان براي دخالت گسترده دولـت در       ميان روشنفكران و اتحاديه
اـي ليـبرال قـرار        زندگي اقتصادي انجاميد؛ تقاضايي كه غيرممكن بود و در تقابل كامل با سياسـت       ه

ريـزي دقيقـي كـه بـراي مدتـي            ويژه فرانسه، بدرود گفتن با مدل برنامه        برخي از كشورها، به . داشت
در .  طولاني بر جريان چپ حاكم بود را دشوار يافتند و اين با وجود نابودي مدل اقتصادي شوروي بود   

رونق يافته بود، همچنان      1981 فرانسه، دفاع از بخش عمومي، كه در اثر سياست ملي كردن در سال 
اـ         عنوان يكي از شرايط اصلي پيشرفت اجتماعي تلقي مي ها به براي خيلي شود؛ هرچند اين رويكـرد ب

عنـوان يـك كـل واحـد در نظـر             طور كلي، اگر در اروپا آن را به به. اتهام ضداروپايي بودن همراه است
بگيريم، عده اندكي آرزوي بازگشت به اقتصاد مـديريتي را دارنـد و از سـوي ديگـر نـيز ترديـدهاي                     

 . گيري است اي در رابطه با ميزان كارايي مدل اروپايي اقتصاد در حال شكل فزاينده



14 

   ۱۳۹۳ سال پانزدهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه   

تعـداد  .  سپتامبر و حمله آمريكا به عراق، كشورهاي اروپايي را به دو دسـته تقـسيم كـرد       11 واقعه 
وسيعي از كشورهاي اروپايي از آمريكا حمايت كردند و در طرف ديگر، ساير كشورها به رهبري فرانـسه   

اـ اكثريـت قابـل                 با تصميمات يك سويه ايالات متحده مخالفت كرده و افكار عمومي آنها نيز جنگ را ب
  (Touraine, 2007, 39).همين دوگانگي بيش از پيش اتحاديه اروپا را تضعيف نمود. توجهي رد كرد

ها شـايد بتـوان از جامعـه          توان از جامعه اروپايي سخن گفت؟ از برخي جنبه       با وجود اين، مي
وجود دارد كه در مقابل ليبراليسم     »  مدل اجتماعي اروپايي«اروپايي سخن گفت؛ چرا كه يك نوع 

اين نوع از مـدل اجتمـاعي يـك واقعيـت        .  گيرد هاي بزرگ قرار مي آمريكايي و مدل ژاپني شركت
واسطه ماليـات و توزيـع برابـر سـود اقتـصادي و يـا                 نيرومند است كه بر پايه بازتوزيع درآمدها به     

اما آيا در حال حاضر ما مجبور نيستيم كـه         .  ترين اقشار جامعه است تخصيص بيشتر آن به ضعيف
تـوان    بست رسيدن اين مـدل را اذعـان كنيـم؟ چگونـه مـي            نوعي به مشكل بر خوردن يا به بن به

تحميل مفهوم ليبراليستي از اقتصاد را بر جهان نديد؟ مفهومي كه بر پايه سياست اقتصادي كلان        
و در برابر مدل اجتماعي اروپايي بنا شده است و در آن بودجه متوازن كليـد پيـشرفت اقتـصادي                

 . هاي اقتصادي كينزي  قرار دارد شود؛ چيزي كه كاملا در تضاد با سياست محسوب مي
شكاف ميان ماليات وضع شـده بـر توليـد        .  البته مدل اروپايي تا امحاء كامل فاصله زيادي دارد

. همچنان زيـاد اسـت    )  و البته انگلستان پس از تاچر(ملي در ميان اروپا از يك سو و ايالات متحده 
اند، با سـرعت بيـشتري كـسري          با آنكه فرانسه و آلمان از سوي كميسيون تحت فشار زيادي بوده  

تر، بر پايه همين نگاه هشدارآميز است كه بايد اروپـا            به بيان ساده.  كنند بودجه خود را جبران نمي
را بيشتر كارگزاري موثر در تكوين اروپايي با مدل ليبرالي تلقي كنيم تا آنكه آن را كارگزاري بـراي   

  (Touraine, 2007, 39).مدلي متفاوت در نظر بگيريم

 اي مشترك ولي متفاوت دولت ملي؛ پديده. پنج

گرايي و خودكفايي تلاش      يك حكمران واحد در يك دولت بسيار متمركز كه براي ايجاد هم   «
هاي   برعكس، فدراليسم آمريكايي قدرت را به مردم وانهاد تا آنها بتوانند با تبديل حكومت       ... كند  مي

كننـد و     ـ كه ميزان قدرت و حوزه نفـوذ آنهـا را مـردم تعييـن مـي                   هاي نمايندگي محلي به قدرت
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گيري يـك     خواهند آن را تغيير دهندـ از شكل       طور كه مي توانند از طريق يك نظام مشروطه آن مي
يكي از عواملي كه همواره موجب شده        (Elazar, 2001, 31-35)» .دولت متمركز جلوگيري كند

است تا در تحليل جهان غرب به هويتي يگانه و بسيط رسيده و از انشقاقات و انـشعابات درونـي آن      
هرچنـد دولـت    .  غافل شويم، وجود دولت مدرن و كاركردهاي مشترك آن در جهـان غـرب اسـت        

گـيري    اي متعلق به جهان غرب است، در درون همين جهان غـرب هـم شـكل          مدرن عمدتا پديده
هاي نهادهاي دورني آنهـا و نـوع رابطـه بيرونيـشان بـا نظـام              ها و ماهيت آنها بسته به ويژگي دولت

  (Hall, & Ikenberry,1989).اي هستند هاي عمده اجتماعي خود داراي تفاوت
هاي شـاياني دارد، بلكـه        تنها ميان ايالات متحده آمريكا و اروپاي غربي تفاوت      ماهيت دولت نه

هـاي متفـاوتي مواجـه هـستيم كـه در نتيجـه آن اتخـاذ                 در درون خود اروپاي غربي نيز با دولت
نمونه بارز تفاوت دولت در اروپـا تفـاوت ميـان دولـت فرانـسه و           . هاي متفاوتي را شاهديم سياست

دليل ماهيت متفاوت نيروهايي كه       هاي تاريخي، بلكه به   دليل تفاوت تنها به دولت نه.  انگلستان است
هاي نهادهاي داخلي در دو كشور انگلـستان و فرانـسه             وجود آوردند و همچنين ويژگي   دولت را به

اـه و             . (Ertman, 1997)بسيار متفاوت است در انگلستان از آنجايي كه اقتدار عمومـي ابتـدا در ش
گيري يك دولت پارلماني در آن هستيم و حال آنكه در فرانـسه و از        پارلمان تجلي يافت، شاهد شكل

اـهد شـكل          گـيري يـك دولـت        آنجايي كه اقتدار عمومي نخست در حكومت مطلقه تبلور يافـت، ش
  (Rhodes, 1994, 165-188).باشيم بوروكراتيك مي

وجود آورنده دولـت در انگلـستان و فرانـسه حاصـل وجـود                اين مساله كه نهادهاي داخلي به     
باشد، امري واضح است كه خود گوياي اختـلاف   هاي اجتماعي متفاوت در اين دو كشور مي ائتلاف

سازي را در     اما با وجود اين، يك چيز تجربه دولت  .  باشد ميان مدل دولت در انگلستان و فرانسه مي
گيري يـك دولـت اسـت؛         زند و آن وجود يك ملت پيش از شكل  اين دو كشور به يكديگر گره مي

.گيري دولت، با ظهور هويـت ملـي مواجـه هـستيم         اين معنا كه در اين دو كشور پيش از شكل به

(Smith, 1991)             هـاي فرانـسه و انگلـستان شـاهد           با وجود اين، ميان دولت آمريكـا بـا دولـت
خواه كه در واقع ريشه در قرون وسـطي دارد،          انديشه مشروطيت موازنه.  هاي مهمي هستيم تفاوت

خواهانه قرن بيستم سـر بـرآورد و ايـن نـوع مـشروطيت در فرانـسه و                     هاي آزادي   در پي جنبش  
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كه همين انديشه در آمريكـا    هايي پارلمانتاريستي بدل گشت، در حالي انگلستان به تئوري حكومت
بنابراين، انديشه مشروطيت در دو سـوي اقيـانوس         .  به دولتي منحصر به فرد و آمريكايي بدل شد     

گونه كه نستات عنـوان       آن   (Vile, 1967)خود پوشانيد، اطلس به دو شكل متفاوت جامه عمل به
گـيري دولـتي انجاميـد كـه داراي نهادهـاي             طلبي در اروپـا بـه شـكل         عرف مشروطه «:  دارد  مي

 (Neustadt, 1990, 29) ».كردند اي بود كه قدرت را ميان خود تقسيم مي جداگانه
يك مدل واحـد دولـت      «عنوان    اي تحت   سرجيو فابريني، استاد دانشگاه تورنتو ايتاليا، در مقاله  

هـاي تـاريخي و تفـاوت ميـان نيروهـاي             ماهيت دولت در آمريكا و اروپا را بنا بر تفاوت  »  اروپايي؟
داند، اما معتقد اسـت بـا تـسريع در رونـد              اجتماعي موجود در هر يك از اين كشورها متفاوت مي 

لحاظ ماهوي    هاي اروپايي بيش از پيش به ايالات متحده به       انسجام و استحكام اتحاديه اروپا، دولت
  (Fabbrini, 2003, 653).و عملكردي نزديك خواهند شد

هايـي    گـيري محـرك     دارد كه الگوهاي متفاوت توسعه سياسي موجب شـكل    فابريني اظهار مي
به بيان ديگر، وي معتقد است      .  گرديد كه به ظهور انوع مختلفي از دولت در آمريكا و اروپا منتج شد  

ماهيت متفاوت و متمايز توسعه سياسي در سوي آتلانتيك موجب گرديد تا اساسا موجوديـتي بـه            
اين دو فرآيند متفاوت به دو نتيجـه       .  نام دولت در آمريكا با همتا و همزاد خود در اروپا متفاوت باشد

وجود آمدن قدرت بـسيط بـود و حـال آنكـه در             در اروپا نتيجه تركيب قدرت و به.  متفاوت انجاميد
سو مبتني بود بر رابطه افقي ميان نهادهـاي دولـت     آمريكا نتيجه خلق نظامي سياسي بود كه از يك

بـا وجـود ايـن،        (Fabbrini, 2003, 654).اي عمودي ميان دولت فدرال و ايالات  مركزي و رابطه
وي بر اين باور است كه از نيمه دوم قرن بيستم به اين سو و بـا گـسترش فرآينـدهاي حاصـله از           
ادغام اروپا و تقويت ايده اتحاديه اروپا كه از نظر وي تقليـدي از سـبك سياسـي ايـالات متحـده                      

ـ غرب و يا محور آمريكا ــ اروپـا           آمريكا بوده است، اين واگرايي سياسي ميان دو سويه محور غرب
در واقع بايد گفت كه ايالات         (Fabbrini, 2003, 654-655).گرايي نيل كرده است به سوي هم

شمول كه توانست بـا شكـست بلـوك           متحده آمريكا با موفقيت در ارايه يك الگوي سياسي جهان 
اي را براي اروپاييان فراهم آورده است تا آنـان نيـز          شرق توانايي خود را نشان دهد، به نوعي انگيزه

  (Fabbrini, 2003, 655)..سوي اتخاذ نظامي سياسي مشابه آن دست زنند به
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 گيري نتيجه
انـد،    مثابه دو قطبي كه همواره در يك اردوگاه تلقي شـده    بيان كوتاه، در ميان اروپا و آمريكا به به

اي كـه      هم در ايالات متحده و هم در اتحاديـه اروپـا، سـاختارهاي شـبكه          . هايي وجود دارد شباهت
كننده نهادهاي رسـمي تلقـي        غيررسمي هستند، در فرآيند حكمراني حضور داشته و بخش تكميل

با اين حال، بايد خاطرنشان كرد كه ميان ايالات متحـده    (Sbragia, 2000, 219-240).شوند مي
 1865 ــ   1861 هاي    ويژه پس از جنگ آمريكا به.  هاي نهادي مهمي وجود دارد و اتحاديه اروپا تفاوت

: سازد  ويلر، دو عامل عمده را در اين زمينه خاطرنشان مي  .  به يك دولت فدرال كامل بدل شده است
اعمـال  .  قانون اساسي آمريكا قدرت مشخصي را براي نهادهاي فدرال در نظر گرفتـه اسـت؛ دو     . يك

   (Weiler, 2001, 45-70)شود ها، قانون نهايي در آمريكا تلقي مي اين قدرت
صورت تيتروار سخن بگوييم، اروپا و آمريكا در زمينه تمدن با يكديگر          طور كلي، اگر بخواهيم به به

ساختار دولـت   .  ساخت اقتصادي؛ سه  .  سطح قدرت؛ دو.  دليل تفاوت نسبي در يك نزديكي دارند اما به
صورت مداوم ميان آنها وجود داشته است و هر چند به گمان برخـي ماننـد               هاي تنش به ملي؛ زمينه

اـبريني هـم                    فابريني گسترش اتحاديه اروپا تقارب را افزايش خواهد داد، اما بايد توجه داشـت كـه  ف
هرچند معتقد است كه با گسترش اتحاديه اروپا تقارب ميان محور اروپايي ـ آمريكايي بيشتر خواهـد       

اـن        كند كه تقارب اصلا به معني يكساني نيست و در اينجا بر تفاوت      شد، تاكيد مي اـهيتي مي اـي م ه
  (Fabbrini, 2003, 670- 675).گذارد اروپا و آمريكا در موارد مختلف تاكيد مي
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